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  مقدمه
  

  
 شاعر سمبوليسم فرانسوي معتقد بـود كـه بـين نثـر و              "پل والري "

در نثـر كلمــات راه  «: گويـد  اي وجـود دارد وي مـي   شـعر تفـاوت عمـده   
 نقـاد فرانـسوي و از       "رولان بـارت  " ».رقـصند  روند، اما در شعر، مـي      مي

نويـسا و نويـسنده تفـاوت       «: پيشوايان جنبش ادبي ساختگرايي نيز بين     
از ديدگاه وي نويسا كسي است كه هـدفش از نوشـتن القـاي              . بودقابل  

آن عمـل   » موضـوع «پيامي يا آموزش مطلبي است و عملـش قـائم بـه             
يعني نوشتن براي او فعل متعددي است به تعبيري زبان و گفتـار             . است

اما نويسنده كـسي اسـت      . براي او صرفاً وسيله ارتباط و انتقال فكر است        
يعنـي  . است» لازم«نويسد و نوشتن براي او فعل        مي» نوشتن«كه براي   
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گيـريم كـه نويـسنده بـه         پـس نتيجـه مـي     . نوشتن براي او هدف اسـت     
اگرچـه امـروزه در زوايـايي ايـن         . پردازد و نويسا به كـاري      كاركردي مي 

ي  انـد ولـي در زاويـه       تعاريف در معرض ترديدهايي متجلي قـرار گرفتـه        
يـشه بـر ايـن اسـت كـه نويـسنده            امـا اند  . ديگر نيز هنوز محل تعريفند    

به هر روي ديگر دكتـرين ادبيـات نيـز          . تواند فعل متعددي هم باشد     مي
داند كه    شعر را نوعي زبان مي     "لارنس پرين "تعاريفي از شعر دارند مثلاً      

از اين منظـر شـعر بـه معنـاي شـعوري            . پرشورتر از زبان معمولي است    
گيرد و  دل سرچشمه مي  بديل است كه از بستر       ناخودآگاه و جوششي بي   

با التفات  ! گيرد محل تعريف نيست    چه در بستر دل سرچشمه مي      هر آن 
ي تخيـل و     گيري كـه در قبيلـه      هاي چشم  رشد و خيزابه   به فرآيند رو به   

 ترديد سـهم شـعراي جـوان در         صورت گرفته، بي   80ي   احساس در دهه  
 سـه   هـايي از شـعر در      بنـدي  اگرچـه تقـسيم   . اين ميان قابل تأمل است    

ي ادبيـات    صورت پذيرفته و انديشمندان در حـوزه     80 و   70،  60ي   دهه
بندي با توجه بـه      آيد اين تقسيم   نظر مي  اند ولي به   تعاريفي را ارائه نموده   
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انـد؛ زود    ور نـشده   لاي زمان و مكـان شـعله       هايي كه هنوز در لابه     سردابه
ي را بايـد    توان چنين استنباط كرد كه هر شاعر       با اين تفاسير مي   . است

اساس نوع اثر و متدهايي كه در اثر خـود بـه تـصوير كـشانده، محـل        بر
به بياني نه . اند از بهتر اين كه شعرا در يك ميدان نتاخته      . وارسي قرارداد 

بنابراين دنيـاي شـعر دنيـاي برابـري         . ها ها يكي بوده و نه تاختن      ميدان
  ....!دنياهاست نيست بلكه دنياي بي

 از نگـاه ايـن قلـم كـاري          "رضا كريمـي   علي" از   "بانو"مجموعه شعر 
هايي  ساده و روان است، اگر تعريف ما از يك اثر آن است كه بتواند پيام               

 از ايـن پتانـسيل   "رضـا كريمـي   علـي "را به جامعه تـسري دهـد، شـعر      
ديگر مؤلفه در شعر اين شاعر فرآيند سـيالي اسـت كـه             . برخوردار است 

ا كرده و خودآگـاه و البتـه در زوايـايي           اش اين فرآيند را پيد     زبان شعري 
زبان و انديشه در اين اثر سيري متوازن را         . ناخودآگاه در حال گذار است    

 باشـد كـه در      "بانو"تواند مخاطبي به نام      كند و دليل عمده مي     طي مي 
طـور عمـده در خيلـي از اشـعار وي        به. حضوري پررنگ دارد   شعرِ شاعر، 
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نظـران صـناعات     از نگاه برخي صـاحب اگرچه. صناعات ادبي وجود دارند  
مفهوم و معناست ولي از اين نگاه صـناعات ادبـي ابـزار              ادبي در شعر بي   

 كنند و اگر شـاعر در فـضاسازي         اند كه ساختمان شعر را بنا مي        كاربردي
ها جرياني را خلق نمايد، آن جريـان         صناعات ادبي با كار كشيدن از واژه      

ر تنوع فرهنگ و تمدن غني اقلـيم ايـران          تواند مؤثر افتد و با تأمل د       مي
.. .هـا و   هـا، چيـستان    المثـل  ها، ضـرب   ي تاريخ آكنده از قصه     كه در ازمنه  

نوعي حرف معمولي مردم ايران نيز شعر بـوده، لـذا فاصـله              باشد و به   مي
گمان شعر را به نثر غيرمخيل تبديل   گرفتن با صناعات ادبي در شعر، بي      

  .كند مي
 بوده كه كم و بـيش       80 ي  هاي شعر دهه   دن مؤلفه نكته ديگر دارا بو   

شود كه اين نكته هم ويژگي فرابخشي است كه          در اشعار شاعر ديده مي    
كند و ديگر نكته فـضاسازي در كـلام و         ي راه كمك مي    شاعر را در ادامه   

اي در   آيد تا اندازه   طرز برخورد نويسنده با دنياي شعر است كه بنظر مي         
هـاي صـنعت لحـن در زبـان         من اين كه از مؤلفه    اين اثر رعايت شده، ض    
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توان به سه ويژگي صميمانه، عاميانه و مؤدبانه رفتار كـردن            شعر نيز مي  
ها،  ساختار كلمات، جملات، نمادها، نشانه    . در شعر اين شاعر اشاره نمود     

كيفيت معنايي و محتوايي و موسيقايي كلام از ديگر خصايص برجـسته            
جـان كـلام   . شـود  م و بيش در اين اثر ديده مياند كه ك در هر اثر هنري 

ي شاعر بر ريل ديـالوگ        قطار انديشه  "بانو"اين كه در مجموعه ي شعر       
هـاي   در حركت است و شعر آن به مانند مسافري در برخـي از ايـستگاه              

  .شود و البته در برخي ديگر هنوز در راه است معنا پياده مي
ث هنر شعر از اين شاعر سراغ       اي كه از حي    رود با فزون مايه    اميد مي 

  .هاي شعر را يكي پس از ديگري فتح نمايد داريم، بتواند قله
  عابدين پاپي

   تهران4/5/90
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  بانــو            
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  ...سيبي بچين
 
  

  اين روزها
 دنا سطرها همسفر جنونكه  

  ام  تو آمدهطواف به
  

  بانو
   نم شعرهاي

  پرند  ميتوهاي  فقط پشت پلك
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  ؟از چه بيم داري
  تنم هم مي چگونه كلمات را بهببين 

   ..!.به وقت دلتنگي
   دلتنگي در دلم جوانه مي زندچگونه

  ..!.به وقت تنهايي
  

  بانو
  كجاي دلم پياده راه بيفتم

  ؟شوند مي نتر از اين شعرهايم تنگ
  سيبي بچين
  خواهم امشب مي

  فقط به تو ايمان بياورم
  ...!نده استاو پوستم ريشه دو به آسماني كه زير
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  !شود ام نمي وسوسه
 

  
  بانو

  اين روزها
   كلمات

  گذرند با ترديد از ذهنم مي
  .شود و شعر در كسالت انگشتانم تكثير مي

  ...ام كجاي خود ايستاده
  !...بگو
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  كه روياهام نيز
  دهند  قد به كشيدن نمي

   و در معصوميتي مطرود
  .شوند  پير مي

   اين روزها
  بوي سيب همديگر 

  ...!كند ام نمي  وسوسه
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  ...!بيا قسمت شويم
  
  

  سيبي بچين حوا
  ام خسته

  مان كنند بگذار اينجا هم بيرون
  ما كه اقيانوس را قبلن سر كشيديم 

  ...هامان تكثير شديم و در اندام كابوس
  آه بانو

  هاست  اين كلاغ سال
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  .زند بر سرنوشت ناگزيرمان سنگ مي
  بيا 

   هنوز آفتاب نخورده باشدكه جايي
  ورق بخوريم

  شايد كسي به ما ايمان بياورد
  سيبي بچيند
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  ...!حرفي نمانده است
  
  

  ي قبيله  در خواب ممنوعه
  ام ايستاده

 هايم و در شكاف لب

  حرفي براي باختن نمانده است
  حتا
  سمان شهرم   در آ
 ها از آسمان بلندتر كلاغ
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  هاي مسموم ملخ و
  .اند ي ذهن من خورده هاي كرم واژه

 ...!آه بانو

    ببين چگونه  افكارم بو گرفته 
  شعرها و

 ...اند هايم روييده  بين جنون كتف
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  هاي هبوط پله

  
  

  بانو
  مام سهم من از بودنت

  كلماتي است
  نندز هايم فواره مي كه از زخم

  اي خورده حس كرم و
  !ها به دوش بكشم كه بايد سال
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  بانو
  اين روزها آسمانم تنها

  اند و شعرها به انكارم نشسته
  تمامِ من
  ي شهري است هاي پلاسيده غروب
 ...اند اش زنگ زده هاي هبوت كه پله
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  !شوي؟ مرا جفت مي
  
  

  خيلي وقت است 
  ماه كولي

  ندك اب ميت هايش بي  مرا در حوض ترانه
  افروزد و در ذهن انگشتانم آتش مي

  شهري تنها
  زند هايم ترانه دخيل مي ي خواب بر دامنه

  ميان يك مشت آدم سنگي در و
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  .كشم خود را انتظار مي
  بگو
  هايم را به تو ببخشم پيله

  !شوي؟ نيم ديگرم را جفت مي
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  !؟...خواهي چه قدر حوصله مي
  
  

  !دلتنگم
    تنگم       دلِ

  .            كند هاي ناسور را كوك مي تمام عقده
  كنم احساس مي

 ام   ترين شاعر زمين تاريك

  آيم كه از هرم نگاهت به دنيا مي
  ها       در امتداد پلكو 

   ميان جذر و مد گيسوانت
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  ...ميرم   مي
  هاي كولي اين ثانيه

  زده من ذهن تبخال
  ...و اين روزها

  
  ..آه بانو

   انتظارت 
  قدر    ه چ

  ...خواهد حوصله مي
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  هايت جنوب چشم
  
  

  ديروز احساسم شلاق  خورد
  وقتي 

  ...دستور دادي دلم را از ته بزنند
  آه بانو

   روزي شاعر بودمآيد يادم مي
  رفت همه چيز در من راه ميو 

  بينم  ميحالا 
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   غزل غزل
  اند بستهر ميخ چهامرا 

  كلماتم و 
  به جرم دوست داشتن بانويي

  سوخت چشمانش ميجنوب  دركه هر شب 
  ...شوند ميبه دار آويخته 

  !نه بانو اشتباه نكن
  اين روزها

  هايم  سلول
  اند به انتشار مرگ تدريجي  به انفرادي رفته

  و خاطرات
   دهند مي احتمال 

  ...! برسانندام خود را به مراسم تدفين
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  ...!ام رفته است ب از سر حوصلهآ
  
  

  بانو
  هاي دلتنگ است دلم آبستن دم به ساعت واژه

  ديروز 
  پاك غروبِ ايوان را

  و شعري به انتظارت نذر كردم
  شايد 
  ! معجزه باز باشدآسمانِ هنوز 
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  بانو

  م اجباريستا تنفس
  كشم  مي دست  روي هر نفسي كه
  كند ايم باد ميه  دردي ميان دنده

  حتا
  ها به رنگ خود نيستند خواب

  ام رفته است  آب از سر حوصله
  مرا كجاي دلت بگذاري

  نويسد  قلمم  پاييز نمي
  !شوند؟ هايم سرد نمي  و واژه
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  ...!هواي تو شعله دارد بانو
  
  

  !چه سرنوشت محتومي بانو
  سرنوشت 

  قدر كه نزديك  همان
  ...كند از هم دور مي

  چقدر
  براي تو

   خوب است؟دلتنگ شده باشم
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  زندگي من
  هاي تاخورده است همين نفس

  هواي تو
  شعله كرده بر تنم

  
  آه بانو

  رسم شبي هزار بار به صبح مي
  تا فردا

  در آسمانت
 ...جايي براي پريدنم بماند
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  سيب وخواب
  
  

  ...رويم فرو مي
   گاهي

  ي ذهن  من در گوشه
  تو در كنج خيال

  ي يك رويا  و هر دو در پشت بخار زده
  شويم چنان غرق مي
  رود كه يادمان مي
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  ...ايم به انتظار كسي نشسته
  و هر شب

  كنار پنجره
  بينيم خواب سيب مي
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  ...!ي طناب دلبسته
  
 

 قلمم كسي نديد
 زند كجاي جهان چنگ مي به
  !ي مبتلا به جنون اين كلمات زنگ زده و

  بانو
 خواهم مي

 بزنم فريادفاصله  تو را بي
  بودنم را  سهم پدربالا بياورم و



37 / بانو  

 كنم عبور تو از تا
 خودم عبور كنم از
 زده اين همه جنون زنگار از و
 ...عبور و

  حكايت كسي است
 كه تمام ذهنش اين روزها

  !انگار شود ي طناب مي دلبسته
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  ...!اين عشق و
  
  

  چه ساده نوشتم
  دوستت دارم

  حدي به تو داشت دريا شباهت بي
  داني مي

  راي امواجِ سينه هميشه ساحلي ب
  شود  چاك مي

  ترين مرگ است اين احمقانه و
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  و اين عشق
  ...آه

  ...ي پرتي بود عجب كوچه
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  ...اين روزها
  
  

  هاي چند هزار ساله  دلتنگي
  ...ام ههاي كوچ كرد خواب

  و مراسم تدفين ذهني
  .رسم كه هرگز نمي

  بانو
  وقتي كلمات
  كنند ي ذهنم گير مي در حوصله
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  ...مشو تمام مي
  ام بايد خيال كنم كه زنده

  براي زنده بودنم دليل بياورم
  ...ام هاي بو گرفته و نفس

***            
  آه بانو 

  اين روزها
  .!..شوم چقدر زود پير مي

  
  
  
  
  



42  بانو / 

  
  
  

  ...!وزي كه نمي روزي
  
  

  هايم نشسته است  عصر عجيبي ميان دلتنگي
 غروب

  شود در مردمكانم تنيده مي
  چار  عادت د ها به چشم و
  پرند هايم  سرخ مي كه پلك 

  !ببين بانو
  زيستن



43 / بانو  

  ام اجباري است حتا تنفس
  وزي مينهر روز كه 

  پلاسد اي از وجودم مي تكه
  ...ميرد مي

  هايم   حتا خواب
  كوچ كرده  هاي دور به سرزمين

  !و هواي معجزه در دلم خشكيده است
***                  

  آه بانو
  هاست اين دل سال
  ... گرفته است بوي تو را

  
  



44  بانو / 

  
  
  

  ...!اند هايم پريده دست
  
  

  بانو
  رود كسي نديد شعرم كجا مي

  !همه تنهايي چيست؟ اين ازام  سهم و
  اين روزها

  قلمم پريده 
  ذهنم  پريده

  ...!اند هايم پريده دست



45 / بانو  

  خطوط  كلمات
  !شكند ام مي در پشت حوصله

***            
  .بايد اتفاق بيفتد

  ...بياوردبايد قلم به ما ايمان 
  
  
  
  
  
  
  



46  بانو / 

  
  
  

  ...!ديوانه نيستم
  
  

  گيح از هذيان
  ترافيك خاكستري يك رويا در

  تنهاييم را
  .زنم در كنج خاطرات قدم مي

  ي هر روز را هاي دوباره  و دلتنگي
  ...سپارم شبانه به رختخواب مي

  بانو ديوانه نيستم



47 / بانو  

  دهي لايه ورق مي هايم را كه لايه اما زخم
  زنم به كوه مي

  شوم ود كه دور مياز خ و
  ..ايستي ي ذهنم مي بر بلندترين قله

    ***                  
  دانم مي

  روزي دست در گردن ماه
  شبانه

  .زنم به كوه مي
  
  



48  بانو / 

  
  
  

  خواب
  
  

  شهر را بدون اجازه قد كشيديم
  نه مادر راه بلد بود

  نه پدر
  كرد راز عاشق شدنش را براي ما تعريف مي

  يم وناگهان سر از آسمان درآورد
  رفتيم كه مال خودمان نبود هايي راه مي با دست

  پريديم به پهناي ابرها 



49 / بانو  

  ...نفس باورهايمان را خيس كرديم و بي
***                     

  !آه بانو
  ام تا از خواب نپريده

  ...!به ملاقاتم بيا
  
  
  



50  بانو / 

  
  
  

  ...!فهمم ات چيزي نمي از لهجه
  
  

  عجب قانون منجمدي دارد دنيا
  رويم واب ميو ما چقدر خ

  انگار فراموشمان شده بانو
  !كه زمين تابوت ممتد ماست

  ايم مان پرتاب شده مگر چقدر از مرز مادري
  .!فهميم هاي هم چيزي نمي كه از لهجه



51 / بانو  

  حتا
  ايم  دانم چند سيب خورده نمي

  كه معجزه
  هاي شهرمان را خشكيد درخت

  ..!.بارد هامان مي و كلاغ از چشم
  باشد شايد بهتر

  اي جور كنيم  تازهي كشتي
  هامان دخيل ببنديم و به تمام جفت

  ايم  تا خيال كنيم كه زنده
  يا

  در زميني بروئيم  
  كه روزي

  !تنها دليل هبوط بود



52  بانو / 

  نه
  سيب هميشه دليل تمرد نيست

  اش خو كند تا شهر به رنگ تازه
  شايد اين رنگ

  ..!. تعبير آخر خواب هابيل بود



53 / بانو  

  
  
  
  

  ...!نترس
                                                                                                                        

  نترس
  شوم مجنونت نمي

  اين سنگ 
   ..اش تر از آن است كه بزني سنگين
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